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 امكانات باشد 
حدادي به آمريكا نمي‌رود

احسان حدادی دارنده مدال نقره پرتاب دیسک 
المپیک كه دوره سختي را با ابتلايش به كرونا پشت 
سر گذاشت، خود را آماده مي‌كند تا با از سر گرفته 
شــدن رقابت‌هاي دووميداني، وارد ميدان شود. 
در اين ميان بحث لغو المپكي هم مطرح است كه 
حدادي درباره آن گفت:»ویروس کرونا در این مدت 
خیلی از رویداد‌های بزرگ را در ســطح جهانی و 
بین‌المللی به تعطیلی کشانده است؛ بعید نیست 
که المپیک هم لغو شــود. به هر حال اگر این اتفاق 
رخ بدهد نسل بزرگی از قهرمانان داخلی و خارجی 
از این اتفــاق ضرر خواهند کرد.« حــدادي درباره 
انتقاداتی که به او بابت برگزاری اردوها و تمریناتش 
در خارج از کشور می‌شــود نيز تصریح کرد:»اگر از 
لحاظ امکانات وضعیت مساعد باشد چه دلیلی دارد 
تا بخواهم برای انجام تمرینات به آمریکا بروم؟ برخی 
دوستان انتقاد میک‌نند چرا برخی ورزشکاران برای 
پیگیری تمرینات خود به اردوهــای برون مرزی 
می‌روند، اما ســؤال من این است آیا جای مناسبی 
برای تمرین کردن من وجود دارد؟ به نظرم بهترین 
مکان برای انجام تمریناتم تهران و کیش است، اما 
چون زیر ساخت فراهم نیست مجبورم به خارج از 

کشور بروم.«
    

اميدوار به برگزاري المپيك 2021
به دنبال صحبت‌هايي كــه درباره احتمال لغو 
شدن المپكي 2021 مطرح مي‌شود، رييس كميته 
ملي المپكي اعلام كرد بر اساس ابلاغيه‌هايي كه به 
دست‌شان مي‌رسد، المپكي قطعا برگزار مي‌شود. 
رضا صالحي‌اميري گفت:»ابلاغیه‌هایى که از کمیته 
بین‌المللى المپیک براى ما روزانه ارسال می‌شود 
قرار بر قطعى بودن برگزارى رویداد المپیک است. 
تقریبا تمام فدراسیون‌هاى جهانى تقویم برگزارى 
رویدادهاى کسب سهمیه و جهانى را از نیمه دوم 
ســال اعلام کردند و همه اتفاقات بیانگر برگزارى 
این رویداد در سال 2021 است. توماس باخ رییس 
کمیته بین‌المللى المپیک اعلام کرده که اگر به هر 
دلیلى کرونا ادامه پیدا کند و شرایط تابستان سال 
بعد هم مثل شرایط امروز باشد و هیچ امکان کنترل 
موضوع کرونا نباشــد، به خودى خود المپیک لغو 
خواهد شــد. ارزیابى همکاران من در کمیته ملى 
المپیک و کادر سرپرستى المپیک 2020 و سجادى 
برگزاری مسابقات است و آنها نظر به برگزارى قطعى 

المپیک دارند.«
    

ايگور براي طلبش به ايران مي‌آيد؟
11 خرداد آخرين مهلتي است كه فدراسيون 
واليبال بايد با سرمربي سابق تيم ملي تسويه‌حساب 
كند. اين تسويه‌حســاب اما ممكن است برخلاف 
خواســته ايگور كولاكوويچ، او را به ايران بكشاند تا 
مثل دفعات قبلي به صورت دســتي، دستمزد او 
را پرداخت كنند.  میلاد تقوی، سرپرســت دبیری 
فدراســیون والیبال، در مورد بدهی به کولاکوویچ 
گفت:»فدراسیون والیبال بدهی خود به کولاکوویچ 
را تامین کرده و مانعی در این مسیر وجود نداشت، اما 
پرداخت این مبلغ به او فراتر از توان اجرایی فدراسیون 
است. طلب کولاکوویچ آماده است و ما تنها به دنبال 
راه مناسب برای پرداخت آن هستیم. برای پرداخت 
این مبلغ هم پیشــنهاداتی به کولاکوویچ داده‌ایم 
و او هم نظرات خود را اعلام کرده اســت. به هر حال 
همه می‌دانند که وضع تحریم‌های ظالمانه علیه ما 
چگونه است و همین موضوع کار ما را سخت کرده. اگر 
نتوانیم از راه‌های غیرحضوری بدهی خود را پرداخت 
کنیم، مجبور هستیم از همان روش قبلی اقدام کنیم؛ 
یعنی احتمالا کولاکوویچ مجبور شود برای دریافت 

طلب خود به ایران بیاید.«
    

بورسیه 60 ميليوني دو كشتي‌گير
طبق برنامه کمیتــه بین‌المللی المپیک بیش 
از 1600 ورزشــکار از 185 کشور تا زمان برگزاری 
بازی‌هــای المپیک توکیو مــورد حمایت کمیته 
بین‌المللی المپیک قرار می‌گیرند. از این میان در 
رشته کشتی 128 ورزشکار شــامل 53 آزادکار، 
39فرنگیک‌ار و 36 کشــتی‌گیر زن از این امکانات 
بهره‌مند می‌شوند که نام حسن یزدانی و محمدعلی 
گرایی نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی ایران نیز در 
بین نفرات اعلامی به کمیته بین‌المللی المپیک قرار 
دارد. بر این اساس فدراسیون کشتی مبلغ بورسیه 
این دو ملی‌پوش کشــورمان را که هرکدام حدود 

30میلیون تومان بود به آنها پرداخت کرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در ظاهــر، جلســه‌های تمرینی 
اســتقلال با حرارت و هیجان دنبال 
می‌شــود. بازیکنانی که این مدت به 
باشگاه‌های ورزشی می‌رفتند، تمرین 
میک‌ردنــد، در زمین‌های کوچک‌تر 
فوتبال بــازی میک‌ردنــد و حتی در 
باشگاه کشــتی)!( می‌گرفتند، حالا 
دوباره تمرین‌های دســته‌جمعی را از 
سر گرفته‌اند. در اردوی استقلال، همه 
چیز آماده به نظر می‌رســد تا فوتبال 

دوباره شروع شود اما در اظهارنظرهای 
سرمربی استقلال، اوضاع کاملا متفاوت 
به نظر می‌رســد. فرهاد که بارها علیه 
شروع دوباره لیگ موضع گرفته و برای 
تحکیم موضع‌اش حتــی مرگ یک 
پســربچه نوجوان را نیز دستاویز قرار 
داده، به تازگی در نامه‌ای به سرپرست 
و مدیرعامل باشــگاه تلویحــا از لزوم 
تعطیلــی بازی‌ها و به نوعی بررســی 
شــرایط انصراف از لیگ برتر صحبت 
کرده اســت. فرهاد چطور انتظار دارد 
شاگردانش در جلســه‌های تمرینی 

آماده، سرحال و پرانگیزه باشند وقتی 
خودش در هر مصاحبــه و هر خبری، 
در جبهه »تعطیلک‌ننــدگان لیگ« 
دیده می‌شــود؟ وقتی امثال زنوزی و 
حمیداوی که در زندگی‌شان به گربه 
هم لگد نزده‌انــد از تعطیلی رقابت‌ها 
صحبت میک‌نند، می‌شود فهمید که 
انگیزه آنها از این همه فشار چیست. اگر 
مالکان تیم‌های مختلف می‌خواهند 
هزینه کم‌تری انجــام بدهند و لیگ را 
به تعطیلی بکشــانند اما همچنان در 
صفحه اول اخبار باشند، می‌شود آنها 

را درک کرد اما حسرت‌بار است که یک 
نفر مثل فرهاد مجیــدی که عصاره و 
چکیده استقلال در این سال‌ها بوده، به 
همین راحتی به زمین بازی آنها می‌رود. 
سخت است که همان جملات زنوزی و 
شرکا را از فرهاد مجیدی هم بشنویم. از 
او که سال‌ها فوتبال بازی کرده، سرد 
و گرم چشــیده، فوتبال بازی کرده، تا 
لحظه آخر جنگیــده و زندگی‌اش با 
فوتبال گره خورده اســت. اینکه او را 
در صف توطئهک‌نندگان علیه فوتبال 
ببینیم، بیش از حد ناراحتک‌ننده به 

نظر می‌رسد. از فرهاد مجیدی انتظار 
دیگری داشــته‌ایم. هرچند که شاید 
نباید در این فوتبال، اساسا از هیچک‌س 

هیچ انتظاری داشته باشیم.
آن‌چه بیشــتر از هر چیز دیگری 
غیرقابــل درک بــه نظر می‌رســد، 
»ناامیــدی« فرهــاد از موفقیــت 
اســتقلال در ادامــه رقابت‌های این 
فصل اســت. او را همیشــه به عنوان 
یک چهره جاه‌طلب شــناخته‌ایم اما 
ظاهــرا جاه‌طلبی‌های ایــن مربی در 
لیگ نوزدهم، از مدت‌ها قبل به پایان 
رسیده است. او دیگر امیدی به استقلال 
ندارد که اگر داشت، به همین سادگی 
بر طبل تعطیلی مسابقات نمیک‌وبید. 
شاید خیلی از هواداران استقلال مثل 
مجیدی فکر نمیک‌نند، شاید دوست 
ندارند قهرمانی لیــگ را بدون رقابت 
به پرســپولیس بدهند، شاید دوست 
ندارند که تیم‌شان به بهانه‌های واهی از 
بازی در زمین کنار بکشد، شاید خیلی 
از هواداران استقلال کارگرانی هستند 
که اتفاقا مثل فوتبالیست‌ها زن و بچه 
دارند اما هر روز ســاعت‌های زیادی 
را بیرون از خانــه می‌گذرانند. چراکه 
مجبور هستند »پول« دربیاورند و به 
زندگی حداقلی‌شــان رضایت بدهند 
و فوتبالیســت‌هایی را تماشا کنند که 
دائما در حال »ناز کردن« هســتند و 
سلامتی را بهانه میک‌نند. شاید همه 
هواداران استقلال، طرفدار ایده فرهاد 
نباشند. مردی که ظاهرا قید رقابت بر 
سر بردن جام را به طور کامل زده است. 
استقلال همین حالا، یک بازی معوقه 
در لیگ برتر دارد و اگر آن مسابقه را به 
عنوان تیم برنده ترک کند، اختلافش با 
پرسپولیس صدرنشین به هشت امتیاز 
خواهد رسید. فاصله‌ای که به هیچ وجه 
غیرقابل جبران نخواهــد بود. اگر آنها 
پس از فولاد، ســایپا و پارس جنوبی را 
نیز در دو بازی متوالی شکست بدهند، 

این شــانس را خواهند داشــت که به 
صدر جدول نزدیک و نزدیک‌تر شوند. 
آبی‌های پایتخت، هنوز شانس رسیدن 
به موفقیت را دارنــد. هنوز می‌توانند 
معادله‌ها را به هم بزنند. شــاید خیلی 
از هواداران همین باشــگاه، از رویای 
قهرمانی در لیگ پس از سال‌ها ناامید 
نشده‌اند اما افسوس که سرمربی تیم، 
خودش را به دامن ناامیدی انداخته و 
دست به هر کاری می‌زند تا دیگر به این 

رقابت ادامه ندهد.
ایده »سفر به ترکیه« برای روبه‌رو 
نشدن با پرســپولیس در سوپرجام، 
در ابتــدا ایده هوشــمندانه‌ای به نظر 
می‌رسید. اتفاقا خیلی از استقلالي‌ها 
به تئوریسین این ایده یعنی علی خطیر 
بالیدند و برای او هورا کشیدند و فریاد 
سر دادند. او شبیه یک »قهرمان« بود اما 
این وهم، خیلی زود از هم پاشید و این 
طرح، هزاران دلار به باشگاه استقلال 
ضرر زد و یک جام قهرمانــی را نیز از 
این تیم گرفــت. کاش فرهاد مجیدی 
در مسیر تبدیل شدن به خطیر بعدی 
قرار نگیرد. کاش او دنباله‌روی نقشه‌ای 
نباشد که به جز ضرر زدن به استقلال، 

هیچ پایان دیگری ندارد.

حالا وقت نامه‌نگاری نیست آقای فرهاد مجیدی

بعد از خواندن؛ بسوزان!

اتفاق روز

چهره به چهره

فوتبال ایران عادت عجیب، نامانوس و ناهماهنگ با دنیای فوتبال کم ندارد. این اواخر عادت »نامه‌نگاری« هم به همه 
عادت‌های قبلی اضافه شده است. در خبرها می‌خوانیم که فرهاد مجیدی به سرپرست و مدیرعامل باشگاه استقلال 

»نامه« نوشته است. دقیقا در کدام نقطه از تمام کهکشان راه شیری یک سرمربی برای برقراری ارتباط با مدیران باشگاه، 
نامه منتشر می‌کند؟ اصلا چه دلیلی دارد که همه مکاتبه‌ها در باشگاه، دائما در معرض دید هوادارها باشند؟ اصلا چه نیازی 

است که یک مربی در این مقطع، دائما درباره لزوم پایان لیگ نامه بنویسد؟

حســاس‌ترین مســابقه نیم‌فصــل دوم 
بوندس‌لیگا، ســرانجام برگزار شد. مسابقه‌ای 
که مدت‌ها به دلیل شــیوع ویروس کرونا انجام 
نشده بود، سرانجام در ورزشگاه سیگنال ایدونا 
پارک با حساســیت فوق‌العاده‌ای برگزار شــد. 
ورزشگاهی که هیچ نشانی از »دیوار زرد« در آن 
دیده نمی‌شد. دورتموند بدون حضور هوادارها، 
تیم ترســناکی به نظر نمی‌رســید و نتوانست 
هیچ امتیازی از این بازی بزرگ به دست بیاورد. 
هواداران زردها پای صفحــه تلویزیون، امیدوار 
بودند که تیم‌شــان با پیــروزی در این جدال 

سرنوشت‌ساز، به یک امتیازی بایرن‌مونیخ برسد 
اما آن‌چه در زمین مســابقه رقم خــورد، اتفاق 
دیگری بود. شاگردان لوســیان فاوره مسابقه را 
بهتر آغاز کردند و چند بخت ایده‌آل برای گل‌زنی 
را از دست دادند اما سرانجام این بایرن بود که با 
چیپ دیدنی جاشــوا کیمیش از پشت محوطه 
جریمه به اولین گل بازی دست پیدا کرد. شاید 
خیلی‌ها تصور میک‌ردند که این ضربه نبوغ‌آمیز، 
به شکل تصادفی اتفاق افتاده اما جالب است بدانید 
کیمیش در این فصل، سه بار توانسته دروازه رقبا 
را از پشت محوطه جریمه باز کند. این ستاره حالا، 

به یکی از مهم‌ترین بازیکنان بایرن تبدیل شده 
است. با وجود تلاش دورتموند برای بازگشت به 
بازی، این اتفاق هرگز رخ نداد. همانند هفته‌های 
گذشته، فاوره حاضر نبود که از سانچو در ترکیب 
اصلی استفاده کند. سرمربی دورتموند در نیمه 
دوم سانچو، گوتسه و امره چان را نیز وارد زمین 
مسابقه کرد اما این تعویض‌ها در نهایت برای تیم 
میزبان نتیجه‌بخش نبودند. چهارصدمین بازی 
مانوئل نویر در تاریخ بوندس‌لیگا، یک پایان خوش 
برای این سنگربان داشــت. او این بازی سخت 
و نزدیک را با یک کلین‌شــیت به پایان رساند تا 
یک قدم به قهرمانــی در رقابت‌های این فصل 
بوندس‌لیگا نزدیک شــود. حالا 7 امتیاز فاصله 
بین دو تیم وجود دارد و بعید به نظر می‌رسد در 
ادامه فصل، زردها شانسی برای رسیدن به رقیب 

داشته باشند. بدون تردید این یکی از جذاب‌ترین 
تیم‌های دو دهه اخیر باشــگاه دورتموند است و 
ســتاره‌های خوش‌تکنیکی مثل سانچو، گررو، 
جیو رینا، برنت، هازارد و هالند را در اختیار دارد 
اما حتی با این نفرات نیز آنها همچنان در ســایه 
رقیب مونیخی‌شان هستند. شاید به همین خاطر 
است که همه این ستاره‌ها نیز همانند ستاره‌های 
سابق دورتموند، برای ترک باشگاه برنامه‌ریزی 

کرده‌اند.
حکایت این فصل بوندس‌لیگا نیز، درســت 
مثل فصل‌های قبلی اســت. باز هم دورتموند 
خوب شروع میک‌ند، به قهرمانی امیدوار می‌شود 
و حتی از بایرن جلو می‌زند امــا از یک جایی به 
بعد، دیگر نمی‌تواند پا به پای رقیب همیشگی 
پیش برود. تــا پایان این فصــل فوتبال آلمان، 

فقط 6 هفته باقی مانــده و دیگر جبران چنین 
فاصله‌ای تا حدودی غیرممکن خواهد بود. بدون 
تردید مهم‌ترین پدیده این فصل بوندس‌لیگا، 
هانس دیتر فلیک بوده است. مردی که سال‌ها 
دســتیار یوگی لــوو در تیم ملی آلمــان بود و 
امسال به همه نشــان داد که در این سال‌ها چه 
پتانسیل فوق‌العاده‌ای داشــته است. فلیک و 
تیمش رکورد ســریع‌ترین زمان برای رسیدن 
به 50 گل را شکســته‌اند و علاوه بر درخشش 
خیرهک‌ننده در بوندس‌لیگا، در لیگ قهرمانان 
نیز نتایج فوق‌العاده‌ای به دســت آورده‌اند. آنها 
با کنار زدن دورتموند، آخرین مانع را نیز از سر 
راه قهرمانی کنار زده‌اند. البته در فوتبال آلمان، 
بازی‌ها ادامه دارند و دورتموند نامه پایان لیگ 

را امضا نمیک‌ند!

آریا طاری

در کتاب‌های درسی تاریخ، همیشه یک روایت مشخص و 
تکراری درباره سقوط سلسله‌ها و پادشاهان وجود دارد. دلایلی 
مثل فســاد دربار، بیک‌فایتی اطرافیان و ... که معمولا در مورد 
همه سقوط‌ها تکرار می‌شــوند. در فوتبال ایران هم بازیکنان 
بااستعدادی که نتوانسته‌اند به بزرگ‌ترین آرزوهای‌شان برسند، 
یک مشت دلیل مشابه برای خودشان تراشیده‌اند تا »اطرافیان« 
را مقصر نشــان بدهند. پس از مجاهد خذیراوی و داستان‌های 
همیشگی‌اش، حالا نوبت علیرضا نیکبخت است که در استودیوی 
برنامه‌های مختلف تلویزیونی، از دلایل عجیبش برای »توقف در 

اوج« رونمایی کند.
نیکبخت واحدی یا واحدی نیکبخــت؟ از آخرین باری که 
این سوال‌ را از خودمان پرسیدیم سال‌های زیادی گذشته است. 
فوتبال نیکبخت از مدت‌ها قبل تمام شــده و او در این سال‌ها 
مصاحبه‌های زیادی انجام داده امــا علیرضا ناگهان به مهمان 
محبوب شوهای تلویزیونی تبدیل شده و دائما مشغول مطرح 
کردن افشاگری‌های تازه است. ظاهرا نیکبخت دلایل مشابهی 
برای پیشرفت نکردن دارد و دیگر آنقدر این دلایل را تکرار کرده 
که خودش هم زیر بار آنها رفته است. دلایلی که البته بیشتر به 

»توجیه« شباهت دارند و نوعی مسئولیت‌گریزی را در رفتار این 
ستاره عیان میک‌نند. نیکبخت پشت کردن به پیشنهاد باشگاه 
اتلتیکومادرید در دوران اوج فوتبالش را نتیجه نداشــتن یک 
»مدیربرنامه« و یا یک مشاور خوب در کنار خودش می‌داند اما مگر 
همه ستاره‌های بزرگی که در عصر نیکی راهی فوتبال اروپا شدند، 
مدیربرنامه‌ خاصی داشتند؟ آنها مهره‌های سختکوشی بودند که 
در فوتبال اروپا، کم‌تر از فوتبال ایران دستمزد می‌گرفتند و حاضر 
بودند برای رفتن به یک باشگاه خارجی، همه سختی‌های ممکن 
را تحمل کنند. نیکبخت اما حاضر نشد برای پیوستن به لالیگا و 
تبدیل شدن به اولین لالیگایی تاریخ فوتبال ایران، رضایت باشگاه 
استقلال را جلب کند و بخشی از پول قرارداد را به این باشگاه بدهد. 
او تصور میک‌رد پیشنهادهای بزرگ هر سال پشت سر هم برایش 
ردیف می‌شوند اما حقیقت این اســت که گاهی اولین شانس، 
همان آخرین شانس خواهد بود. علیرضا برای ترک استقلال و 
پیوستن به پرسپولیس هم دلایل جالب توجهی دارد. البته حق 
با این بازیکن است که باشگاه آبی در آن مقطع نمی‌خواست همه 
شرایطش را بپذیرد و زیر بار رقم پیشنهادی او برود اما پیوستن 
به رقیب سنتی، به هیچ وجه تنها گزینه پیش روی این بازیکن 
نبود. او معتقد است که یک روز قبل از پایان فصل نقل و انتقالات با 
آبی‌ها به توافق نرسیده اما توضیح نمی‌دهد که چرا همه فصل نقل 
و انتقالات را سرگرم تفریح بود و مذاکره با باشگاه را به روز پایانی 
موکول کرد. او تاکید دارد که دیگر فرصتی برای پیوستن به یک 
باشگاه دیگر نداشته و باید به اولین پیشنهاد پاسخ مثبت می‌داده 
اما توضیح نمی‌دهد که در همان مقطع نیز بسیاری از باشگاه‌ها 

خواهان جذب ستاره‌ای در حد و اندازه‌های او بودند و این بازیکن 
حتی فرصت کافی را برای پیوستن به لیگ‌های خارجی نیز در 

اختیار داشت.
چندین ســال پس از پایان دوران فوتبال علیرضا، او هنوز 
قصورش را نپذیرفته و دستگاه »مقصریاب«‌اش را به طرف دیگران 
نشانه رفته است. او یک فوتبالیست فوق‌العاده بود و همیشه از 
متفاوت بودن با دیگران لذت می‌برد. او اگرچه چهره جذابی داشت 
اما دلیل اصلی محبوبیت این بازیکن، به نمایش‌های خیرهک‌ننده او 
در زمین مسابقه مربوط می‌شد. نیکبخت می‌توانست به قله‌هایی 
برسد که هیچ فوتبالیست ایرانی تا آن موقع تجربه نکرده بود. او 
می‌توانست با کمی پیشرفت بیشتر، کارهایی انجام بدهد که در 
تاریخ فوتبال ایران دست‌نیافتنی شود اما در عمل، به جز چند 
بازی خوب و چند جنجال بزرگ، دیگــر چیز خاصی از او به یاد 
نخواهیم آورد. علیرضا در استقلال اوج گرفت اما به جای رفتن به 
یک تیم بزرگ اروپایی، در این باشگاه باقی ماند تا بعدها مستقیم 
به حریف اصلی آبی‌ها ملحق شود. او در پرسپولیس، دائما مشغول 
کری‌خواندن برای آبی‌ها بود اما بعدها دوباره به استقلال برگشت. 
همین تغییر جهت‌های ناگهانی اجازه ندادند او از دیگران سبقت 
بگیرد و راهش را به طرف یــک لیگ معتبر پیدا کند. به صورت 
همزمان، زندگی شخصی این ســتاره نیز هرگز نسبتی با یک 
فوتبالیست حرفه‌ای نداشت. به همین خاطر بود که آمادگی او 
به مرور زمان کاملا از دست رفت. او یک ورزشکار بود اما در عمل، 
مثل ستاره‌های سینما و موســیقی زندگی میک‌رد. نیکبخت 
مراقب خودش و استعدادش نبود و از بین زندگی باشکوه و تبدیل 

شدن به یک بازیکن فراموش‌نشدنی، اولی را انتخاب کرد. همین 
انتخاب کافی بود تا او را بیشتر از فوتبال، با سبک زندگی‌اش به 

خاطر بسپاریم.
برای پیدا کردن مقصر، دیگر دیر شــده است اما نیکبخت، 
حداقل می‌تواند راه را به فوتبالیست‌های جوان‌تر نشان بدهد. او 
می‌تواند اشتباه‌های خودش را بپذیرد و اجازه ندهد که ستاره‌های 
مستعد بعدی نیز مسیر همین بازیکن را دنبال کنند. هیچک‌دام 
از آن دلایل تکراری، مسیر قضاوت‌ها در مورد این ستاره را تغییر 
نمی‌دهند. هیچک‌س به اندازه خود نیکبخــت، به او ظلم نکرد. 

مردی که در نادیده گرفتن استعدادهایش، نظیر نداشت.

بایرن در آستانه قهرمانی بوندس‌لیگا

یکش با یکمیش!

مشکل شما؛ بی‌کفایتی اطرافیان نیست

سقوط پادشاه!

فرهاد که بارها علیه شروع 
دوباره لیگ موضع گرفته 
و برای تحکیم موضع‌اش 
حتی مرگ یک پسربچه 

نوجوان را نیز دستاویز قرار 
داده، به تازگی در نامه‌ای 

به سرپرست و مدیرعامل 
باشگاه تلویحا از لزوم 

تعطیلی بازی‌ها و به نوعی 
بررسی شرایط انصراف از 

لیگ برتر صحبت کرده 
است
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